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 عشق   و جستجویД حقیقت

                                  

  محضرД مولانا در                        

 

 جЈسته ايم  همیشه ما حقیقت را

 گاه مست و گاه هشیار جЈسته ايم

 گاه در روز ، گاه در شب جЈسته ايم

 گاه بیدار ، گاه در خواب ، جЈسته ايم

 يم ه اهمیشه یافت یО، نَ ما حقیقت را

 يم ه اما فقط گاهي حقیقت یافت

 يمه ایافت سرابی  ما ،ِحقیقت  گاه بر جای

   

              ************** 

 

 جЈسته ايم  میما همیشه عشق را 

 عشق را همچون حقیقت جЈسته ايم

 يم ه اگاه عشق را خود حقیقت یافت

 يمه اگاه عشق را  نَی حقیقت یافت

  يمه ایافت سرابی گاه عشق را خود

 يمه اپنداشت یا سراب را عشق می

 نیست و هست  مТجϿسمهم ،  مТجϿردعشق امری هم 

و نیست هم  ق بیشك وحدتِ اضداد هستعش
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سازش

 

 

 از عشق تو است که من وЙ مЙی خواهیم ساخت       

 باز آن عهدِ قديم ، استوار خواهیم ساخت         

 صبا خواهیم ساخت با عهدِ خود و بادِ            

 خوشت خواهیم ساختما با نفس و بویِ            

 تو خواهیم ساختنثارِ  صفاهم لطف و           

 تو خواهیم ساختهم جان و جهان ، فدایِ        
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 بوسه هاي مهتاب 

 

1 

 

 

 با وجودي كه شب همه جا جز شب نیست

 بوسه هاي مهتاب بر سر كوهِ  بلند  

 در برِ نهءدشتِ  شاداب

 بر لبِ  چشمهءپر روزنِ  دل 

 در همه جا مشهود است

 ه جا بخشیده ستروشني بر هم
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 بوسه هاي مهتاب 

 

 

2 

 

 

 بوسه هايِ مهتاب 

 شبدر آن  

 بر رЈخِ تو 

 چه تمنایي داشت  

 بوسه هاي مهتاب

 بر لبِ  تو 

 رشكِ مرا بر انگیخت 

 اما! جه حسدها بТردم 

 بوسه هايِ مهتاب 

 رويِ تو را      

 چه زیبا مي كرد          

 هتابیادِ  بوسه هايِ  م

 بر رЈخِ  تو  

Йس گلگون بودكه ب 

 خاطره اي ست كه 

 سته چون داغ بر دل ماند 

 پنداري خاطره اش ، خاطره نیست 

 داغي ست همیشه بر دل مانده ست

 

 

 

!!
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 ذهنپسِ  پردهء در اینقشه 

 یك ذهن ست پردهءدر پسِ  یДنقشه ا

 نقشهء راه         

 كه پر از ابهام است هیرا

 ر در گمیك كلافِ  تمام س

 كه به سر انجام نمي انجامد

 ست نمي انجامدرابه سرانجامِ 

 ذهن هاستپردهءدر پسِ  یДنقشه ا

 كه سراسر ابهام ست یДنقشه ا

 ر آتش و دودپ میبه تماهاش هراو 

 آمیخته به خون و كشتار  هیرا

 انجامدنمی كه به سرانجام ست این سان

 در پس پردهء یك ذهن است یДنقشه ا

 یب است و فرازكه سراسر نش

 ش بسیارپیچ و خمها

 دور از به كه هیرا

  ست یو خونریز هیخونخوا

 ؛ زمان مي خواهد  كهراهي 

  صبرِ  ایوب هم             

 Йمردِ  كهنِ با تدبير زن با صد صدهاو 

 وحدتِ  رϿوОیه مي طلبد وЙ وحدتِ ما

 ستدیگر سپری ؛  ها عصرِ  جنگ

 كشت و كشتار كافیست

 ن میطلبدمحتسب اما خو

 هیزند پر مي خلق  با این همه ،

 كشته شدن در میدان كشتن و از

  این نقشه ست كهفقط 

 برسد به سرانجامشاید 

  سرانجامي نیك به؛ راست  یسرانجام به

 



9

 

 

بختیاریزرد کوه 

 

 

 به گام نزدیکدر آن دور دستِ 

 کوه پدیدارستیدِ قلهء برفين و سپ       

 بهاران ست ؛ 

 کوه شادمان است 

 هوا عالی ، آسمان آبی 

 بیدارطبیعت  جانِ 

 فضایي دلگشا دارد هر جا

 ؛ م  رو به پیشگاهِ کوهشادمانیروان و

 ! زرد کوهِ بختیاری                    

 عاشقخوش آوایِ بلبلانِ کوهیِ 

 کوه همراهند با ما در مسيرِ 

 خوش آوازی ست می خوانند

 بساطِ عشقشان برپاست

 تازهء نو رس ِ هایسبزه زД بویِ 

 سرمستند                    

Дبر فرازِ  كوه سر فرازی                                                                                              

Юماستِ خوبی از برای ِ سهم 

 بار می خواندکه دیگر 

 ما را  تنبه سویД خویش 

 ما شما را پیش می خوانیم

 وЙ شما را

 رو به سویД پیش می خواهیم
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 آئینهء اوهام

 

 

 

 آن همه نقش و نگاری 

 که در آئینهء اوهام دیديم

 چون چشم گشوديم

 زД نگار  نَیО  زД نقش ماند اثریО نه
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 زیرД نورД ماه يم وا باز هم با هم

 

 ماهِ عهدِ عشقت بسته شد با جان ، زیرِ نور               

                               جان به جانت بسته شد در زیرД نورД ماه                   

    صبر را از من ربودی ، زیرД نورД ماه                     

 لب به لبهایت ادم زیرД نورД ماه                       

 نورД ماه زیرД در متیدمن تو را بوس                     

 جان به جانД من دمیدی زیرД نورД ماه                     

 روح و هم جسمم شکوفا شد زیرД نورД ماه             
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   گاه غلطان همچو سنگی 

 

 گاه سنگِ آشوب زدهء  غلطانیم

   رودِ بر بستر 

 و کف آلودسترودی که خروشان 

 ؛  یسختبه سЙر ی سنگرِ سЙ کوبدوЙ می  

 می بЙرϿد تا هر کجا خواهد 

  در اندازد گاه به گردابی

 به آرامی بر بستر غلطاندگاه ، 

   ؛ آرام است   ی کهه گاهب

  ؛را جان  کند نوازش می

 هر دم او خواهد

  آسایش می دهد امیدِ

 از درون خشکیم ؛خودگاه 

 زД بس سنگیم            

 حتی رود اما

 خشک ست  همان وقتی در نظر 

 زیر سطحی جریانی 

 در درونش هست    

 ستناپیدا و هر چند خُرد 

  Йچون سنگما هم مااو  

 امیدِ زایشیبی  ، بی آب در بستری    

 م  یمتروکِ متروک                          

 ی هستباز امید اما رود در درونِ 

 پنهانی انگار هست شور 

 انسان نیز چون رود استروحِ         

 که جریان باز می داند جان 

 باران می آید همرϿهِ                 

 که می آید  گاه تند و گاه آرام است
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 تضمين غزل حضرت حافظ

 

 

 

 هء سکندر جامЮ می است بنگرآئین

 تا بر تو عرضه دارد احوال مТلکِ دارا

 یدرا ، از حافظ آموختگر رسمЮ زندگی 

 شما رارϿه  هداو جایД غصه و غم ، بنمو

 آسایشД دو گیتی تفسيرД این دو حرف است

 با دوستان مروت ، با دشمنان مدارا    

 صد بهره برده ايم ما دائم از اشعارش ، 

 م آشنا راییاب آن بخوانیم ؛ در چون خوب از

 خوبانД پارسی گوی بخشندگان عمرند

 ساقی بده بشارت رندانД پارسا را    

 یД او ؛ هم از شرار شعرش از مЙيمجان گير

 را درد مندمی شناسد ؛  لولیِ   خوب حافظ

 حافظ به خود نپوشید ؛ این خرقهء می آلود

 معذور دار ما را آی شیخЮ پاکدامن ،

 حافظ خوانديم شعرِ  گل و مТل ، در حلقه

 مدارا ير از آن ستانديم ؛ هم فکرتِ تدب

 در کویД نیکنامی ما را گذر ندادند

 گر تو نمی پسندی تغیير ده قضا را

 صبر و قرار و تدبير ، هر سه نشانД عشقند

 کارا عاشقانِ  ناین است وصفِ حالِ  آ
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 سحر در انتظارِ  سپیدهء

  

 وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم                    

 که در طریقت ما کافریست رنجیدن                                    

                                                                                     

 حافظ                                                           

 

 وفا کنیم و ملامت کشیم و دم نزنیم

 که در طریقتِ رندان ، کافریست اگر دم بزنیم

 به کویД می فروشان بسی گذر کرديم

ОیЙلب نَزَديم چنانکه اُفتد و دانی به م 

 به ما رЈجحان داد ، را كه ، كه بين امیارِ 

 و دم نزديم او ه ما ادصفتِ دام و دد ب

 به دام و دد مانیم گر به ظنِ تنگ نظرانم

 اهلД نظر چو دام و دد باشیمنه به چشمِ 

 نیست یДنشانД مهر و وفا در وجودِ یار گرا

 دم نزنیم استسحر  یدهءدر انتظارД سپ
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 بید مجنون

!ای بید که مجنونی 

، ای جان ؛مجنون تو نِه ای 

تو اما من ِ مجنون 

با پیکرД موزونت ،

موزون و بلند بالا

افراشته ای قامت 

با گیسويЮ بلند و صاف

با گیسویД بلند و سبز 
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صد خرمنД گیسویت

ريخته همه بر شانه

آزاد و رها در باد 

ی یا من ؟آشفته توئ

این سان که می بینم ؛

آشفته منم جانا 

من شیفتهء تو گشتم

این همه ناز در توست ؛با 

این سان که تو زیبایي 

آن گیسویДِ سبزینه

با رقصД خوش حالت

جان را بر انگیزد 

جسم را به طرب خواند 

این نازД تو را هر کس

با جان خریدارست 

صد منظرД زیبا هست ؛

تدر جلوه گری های
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  شقایق زاده با داغ است 
  
  
   
  ده با داغ است شقایق زا گفت حافظ   

               
  تو زاده است ما آن شقایقیم که با داغِ  
  

  است بیهوده نیست ؛ این داغ در سینه این لافِ 
  
  سرخ از آن شدست شقایق ؛  
  
  دلД خونين اده استستانِ که سر به آ 
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 آسمان آبستن بارانی ست

 

 

 افشانند  گل می وЙ کسانی هستند  

می کارند ؛ راستی بار می آرϿند   دЈرЈستی 

 بارانی است آسمان آبستنِ 

 ابرД پر بارانی دیدم ؛ با خود

 شادابی همراه داشت ؛ می خندید  

من همين امروز  

 Дسرسبزی عبور کردم ِدشتِ  از میان 

معاشقهء سبزه ها را با باران شاهد بودم  

 دیدم چگونه سبزه ها ،

 ند از باران همه بارور گشت     

چه طراوتی در نغمهء گنجشک ها حس کردم 

 همه شان شاد بودند   

من همين امروز ،

 ابرهای مسافری دیدم 

در سفری به سویД مشرق

می باریدند و می رفتند 

چه سبک می رفتند  
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ز آسمان فرو افتادا یاستاره 

 

 

 آسمانِ شب ، فراخ است و وسیع 

 انبوهِ ستارگان بیدار ؛

 آسمان باز هم ستاره اياز 

 فروافتاد                    

 ستارهء دلِ من بود انگار فروافتاد

 ، ِ دلД در آسمان

 تنها ستاره ای بود ، که دیگر نیست  

 از آسمانِ  عشق ستاره ای که

  فرو افتاد                    

  كه اتفاقД مТهلکی

 !به سادگي رЈخ داد           

 یا بی باوری به عشق  بی باوری به خود

 ی كهبی باوری ا

 !نتیجه اینسان داد                

 آسمانِ دلی که تاریک شد

 شد آنچه نباید می شد      

  باید می شد که  آنچه شد            
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 جان را تيره مکن

 

 

 بخت گاهی تيره ست 

 جان را  ، تيره مکن 

 بخت گاهی به زهر آلوده ست 

 ه زهر آلوده مکن جان را ب

 !هر چند که دل چرکینی 

 منفی را ، از دلت بيرون کن  موجِ 

 جان را تيره مکن
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Дدوستِ رهسپاران Дطریق 

 

 زД مشکلاتِ طریقت عنان متاب ای جان

 ، عشقواديِ رهسپارِ كه           

 نمی هراسد از نشیب و فراز                   

 برسد بسوز و بساز  گرت هزار جفا

 وادیД عشق ،رهسپارِ             

                  Дفراز غمی ندارد از نشیب و 

 رϿهِ بلا سِپТرندهمیشه طریقت روندگانِ 

  جانانِ زД عشقبازیك  دل بد مدار        

                         Дثمر نمی آیی Дباز بی 
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افتتاح

 

؛به کرانه پТر آب زД کران تا  سدی  

 آب آبادی و آبادانی ست 

آب آمده اند ؛ه اینک به پیشوازِ هم

آبی که همیشه روشنی بوده و هست  

 اینک به پیشوازД روشنی آمده اند ؛همه 

   آبی که همیشه جلوهء آبادی بوده و هست 

  جشن و سروری در دشت اینک ،

  همه گير بر پاشده است                   

  تِ آباز هم دشت

   همه سرسبز شده است                    

  سپاس ای گروهِ مهندسين 

    خادمينД واقعی  ،  سرفراز و سر بلند

 آبادیД وطن شعارتان ، سپاس 
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 جان مایهء عشق

 

دل می بایست 

 ؛ به شور برسد

 جان به کمال ،

  عقل حيران ماند

  انسان جان مایهء

 ست این ا          

 ؛ و سرور شور است

 روح با لذتِ      

 وЙ دردی جانکاه 

 وجودبطنِ  از 

 وحدت اضداد گو  

 که شکل می گيرد   
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 چنانكه زرتشت گفت

 

 

 به پندار نیك باید بود هم

 كردار پس به گفتار و بیش در

 تو هم می گوی و اویД است چنين گفته

 چنين كرده است اوي و تو هم مي كن

 خویش ر مدارِ ب گردوندورِ  

 گردد میДهم  وبسیار  ستگشته ا

 ِهر گردش امПا در پی

 تلالوء آنچه زرتشت گفت 

 افزونتر                     
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 خندان لب و شاد 

 

 

 ده روزی نیستچون عمرِ بشر ، بیش زِ 

 خندان لب و شاد ، می باید زیست

 از غصه و غم ، کناره باید بگرفت

 یار ، خو باید بگرفتِ کناربا بوس و 
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 قایقران 

                                                                   

  ییم ؛دریا  جЮاموابر  سوار ، قایقرانِ همراه

    ست آرام قایقران هوا آرام و              

     وЙ سوسویД سیگاری ست ؛ بЙر لبД قایقران

  که می سوزد به آرامی                     

 Дخاله ساحل تر در شبی آرام ، آرام ست آنسو  

  موج هم بر موج به آرامی غلطان ست 

  از پЙیД هم  امواج

  پشت در پشت و پی در پی

  ،  تا بЙرД ساحل                    

  می روند و باز می گردند                    
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    خستگی در موج هرگز نیستنشانِ 

  هر موجاندک اندک آبД دریا ، از پسِ 

     روبه بالاست و باز بالاتر                  

  ؛ اما روح توفانی ست

  دلД مغشوشوندرونِ              

  غوغایی ست                         

  ،  دل غلطانِدل بر موجِ  موج 

  هم این دم ، پریشان ست ؛ ذهن

  ام نیست آنچنان که بود ؛ شب کنون دیگر آر

  هم من و هم موج با شب هر سه بی سامان ،

Йقایقران هم چون ما  هر سه بی آرام اینک و  

                * * * * * *  

  ؛  به ساحل می رسد هر دم نگاهم جستجوگر

  من به ساحل می رسم با جان ؛

  سالیانی دور راتوفانِ سرکوبِ  گمگشتهء وجودم

 گم کردهء عهدِ جوانی را

 باز می جوید خویش در خیالِ  

  ؛  به دریا باز  وЙ می گردد نگاهم
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  آرامشی در پی   بی               

  ردِ نگاهی گم شده ، در سالیانی دور

  ناپیداست                       

  گمگشتهء سالیانی چند 

 یک سرکوبشتارِ کگمگشتهء 

  سخت ناپیداست               

    بر امواج ، در به در مانده ام دور از ساحل

  موج ، دم به دم بر سنگ می کوبد سر ؛

  دیگر می رسد از راه موجِ  

  بر سرم آوار می گردد ؛ افکار چون امواج

  امواج چون افکار                       

  با باز می گردم به ساحل

  امواج ؛ سر درگم تک تکِ          

  با نگاهی سخت سرگردان                   

  دور ، باز هم دورتر ساحل اما 

  دیگر از ساحل نشانی نیست 

  ، نشانی نیست  از رمق در جان

 سالیانی چند ناپیداست   گمگشتهء
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  او با من ست همراه تنها خیالِ 

  من در اندیشه ، سخن با اوست می گويم 

  تنها ، کجا رفتی آخِر تو ؟ چرا رفتی ؟ بی منِ 

 سرگردان تر از پیشم 

 او نبود هرگز  چه توانД رفتنم باگر  

  نیک می دانم 

    قایقران گر چه با من همراه ست ؛ 

  هر پک بر سیگار ،با پکی از پیِ همچنان اما         

  در خویش است ؛ سر در گم                        

  سرگردان ،سرگردانِ 

  چون من ست آن مرد و من همچون اويم 

 Йسیگار ستو Дقایقران  ؛ سوسوی Дلب Дبر     

  که می سوزد به آرامی                   

  به آرامی ؛ از درون چون عود   وЙ می سوزم

  وЙ می سوزد قایقران از درون چون من 

  وЙ سوسویی زД بس کم سو

  ناپیدایД ناپیداست              

    چند ، یسالیان  گمگشتهء
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 به زیرД خاک خفته است اکنون ؟ 

 به زیرД خاک می دانم خفته است آری 

  سالД بد ؛پیД کشتارِ  از

   وЙ یادش با من است اما             

 تا کجا تا چند ؟ کس نمی داند

   یک زیستن ؛ نقطهء پایان تا دیربازِ  

    نگاهش سخت پرسشگر  وЙ قایقران 

  قایقران   قایقی بر موج ، پارو زندرونِ 

Йمن ، هر دو سر گردانتر از پیشیم   اینک و    

  ، بسی تو دار همچون من سر گردان قایقرانِ 

  تو دارتر اما زДمن شاید        

  وЙ سوسوی سیگارش پی در پی

  و کبریت ها پی در پی            

  روشن و خاموش                        
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 بیخبر 

 

 

 داغدارД ازلی بود دل و

 از خود خبرش هیچ نبود      

 وام دارД ابدی ست این دل و

 جا بیخبر است از همه
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 شب یلدا

 

 رانی وی، شبД ایلدا شبِ 

 یرانیاثِ ايرم                  

 م ، یبی ب یشب

  انتها ، مطلوب بی  شبی

 الدیِ شب

 با هم نشستن ها شبِ 

 گل گفتن و از گل شنیدن ها شبِ 

 یلدا ، شبД حافظ و فالД او ِ شب

 دانه هایД سرخЮ یاقوتی ِ شب

ایД شيرینД قرمز رنگ قاچ هِ شب

  بودن از اندوه  فارغِ شب

 ن ، سرتاسر شيریِ شب

 آجیل و شراب و شعر ِ شب

 بیدار مانی ها ِ شب

 بیدار خوابی ها ِ بش

 ذوق و شبД شادی ِ شب

  بی انتها ، مطلوبِ شب

 بی واهمه ، یلدا ِ شب
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 به کاری نمی روند که وقتی دستی و دلی

 

؛ گری ستیاین شعر د

 ته می شود يخدور ر کز ترس    

Дمایوس یشاعر وقتی اشعار  

 بیمЮ جان   زД اما بی امیدِ نان

 زمان در چاله هایِ  متروکِ     

 مدفون می شود                      

 جان با دغدغهءِ

 نانءدغدغه یا    

 ؟شاعر  یك ده كنااندیش دبه چه می توان 

 دندستی و دلی ؛ که به کاری نمی رو 

 مجالش نمی دهد  شفتگیکا ذهنی 

 ویرانگرِ در توفانِ  سال هاست ؛

                      ِДجهل گزمه های 

 ی زین تباراشعارД شاعران        

 یک در میان در چاله هایД متروک       

 زماندر مدارِ عبورِ 

 دنمدفون می شو از ترس

 و هست که بود را آنچهتمامِ  مردم اما  

 آنچنانکه بود و هست            

 مرور می کنند در ذهنД خویشدائم  

 روشن ء ندهیآ دیریست آنان     

 را تصویر می کنند                

 دیگر نیاز به دور ريختن شعری نیست
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 در بهاری که زД هر سالД دگر سبزتر است
1 

 در بهاری که زД هر سالД دگر سبزتر است 

 ؛آمده است  جهان ِ جان اینک به پیشواز

 آن جهانی که وجودست و تمامی جوهر است 

  در بهاری که زД هر سالД دگر سبزتر است

 جسم تنگ آمده است جان در قالبِ      

 در این سبزه بهار ، دل با جان

  خونی و سرخِ شقایق هایِ وЙ در این گلزار

 ِتازه  د ؛ هواینیش هوا می خواهبیش از پ

2 

 :  با شمایانم آدم هاآی 

 !پنجره هایД جان را بگشایید 

 تازه  تا هوایبگذارید          

 جان آید ِ به درون               

 تا نفس تازه کنندبگذارید 

 جان و وجود                      

 ل هم عقتا بگذارید

 برعشق گواهی بدهد               

 دید ِ تا وسعتبگذارید 

 به افق هم برسد                 

 سعهء صدر تاگذارید ب

 ی بگشایدافق های تازه تر        

 د عشقنَر زَتا سЙبگذارید

          Йوجود دیگر بار از ب Дطن 

 تا عشق باز متعالی بشود بگذارید 

 ؛ ای راحتِ جانرویД سخنم با تو نیز هست 

 بگذار جان نفسی تازه کند ! بگشا پنجرهء دل 
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 گزینش

   

       )1 ( 

 

 را می شناسم من کسی 

 پیشانیپینه را بر رویِ 

 معیارД ارزش می داند  

  را می شناسم دیگری

 را  ارزشД انسان          

 رویД پیشانی بر نه با پینه

 اندازه می گيرد  با پول که 

  ؛ را می شناسی از هزاران تو کسی

 معیارД ارزشД انسان می داند ثروت را 

 ؛اندازه می گيری  می سنجی و تو مرا

 می سنجم و اندازه می گيرم من تو را 

 وЙ او ما را

                                                                                                             هر کسی رااو 

 سنجد و اندازه می گيردمی 

  !او با پینه ای بر رویД پیشانی 

 ؟ ما چند می ارزيمیک از راستی هر 

  ؟هستارزش آیا  برای سنجشД ترازویی

ش چیست ؟معیارД ارز آیا که می دانی هیچ
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 می رسد زД نو جهان است  جان

                           

 آب زنید راه را هين که نگار می رسد"       

 " مژده دهید باغ را بویД بهار می رسد                     

 مولانا                                              

 

 مي رسد هر دم ازین عرصه نوДی

 روحِ  جهان است زД پیِ کهنه زِ نو می رسد 

  روز نو وسالِ نوست می رسد

 می رسد  بادِ نو و ابرِ  نوДی است 

    نم نم باران که زД رϿه می رسد

 داست  ؛ می رس ل و ناز رЈخنازگُ

 و عبير می رسدگل و عطر ِ بوی

 رϿه می رسدِ ز پردهء سبزینه که

 شور و شعف ، باز زِ ره می رسد

  رϿه می رسند ِ ز خلوتیانند که

  چنين می رسد ست عشق وکمال

 ه است می رسد این همه نعمت صلِ
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لاله واژگون 

 دامنه های زاگرس ، گلی مي روید  در

 "لالهء واژگون "  ؛که نامش لاله است 

 هم به خوزستان ، دشتِ لاله است  لالیدشتِ 

 Дقرمز دشتِ لاله های Дوحشی Дگون ، لاله هایДواژ 

  باروزی و زیبا یند  گر چه گل ها ، نزدِ انسان ، همه

Дقرمز را دوست تر دارم  اما من لالهء وحشی 

 یД دشتِ لالی را ، دوست تر دارممن لاله ها

  لالهء وحشی ، وحشی است 

 د و دست آموز ، هرگز نیست ت پرورلاله ای دس

 یچ دستی ، عمل ناورده است آن را ه

 خودساخته ست  ؛لاله وحشی خود روست 

  ین رو لاله وحشی را دوستتر دارم اَز
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 شعر حافظ

 

 ست روشن شعرД حافظ ، نکته هایД نَغز ویکسر

 شعرД حافظ درس هایД زندگی ست             

 ست اندر حکمت  شعرД حافظ ، حکمت         

 معنوی ست  معنی ست و شعرД حافظ ،        

 ست  ها  شعرД حافظ جوهرД اندیشه           

             Дآدمحافظ جانِ  شعر Дست    جان 

 ست   روحЮ مردمشعرД حافظ  روحِ            

  نیکو استحالِ  شعرД حافظ وصفِ            

 مردمان شعرД حافظ وصفِ حالِ               

 نشعرД حافظ عشق با لولی وЙشا            

 عشق و طبع خوششعرДحافظ عينِ              

  شعرД حافظ ، بزمЮ ما و حالД خوش           
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 من بادم و بر بادم 

    

  

 من بادم و بر بادم ؛ 

 .با این همه آزادم 

  ؛  دائم یدر سير و سفر

 . امابی جا و مکان 

                                                                                      و بر بادم ؛من بادم  

 با این همه آزادم 

 که نرم هستم هرگاه

 .نسیم هستم  لطف و هم

 هرگاه که به خشم آيم 

 .و غُرانم  توفانی

                                                                             بادم ، منبا این همه 

 از بستگی آزادم 

 من بادم و بر بادم ؛

 .با این همه آزادم 
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 زیبایي

 

 روییدنِ هر بذر كه سبز ست زیباست            

 آبی زیباستهم چهرهء بازِ آسمانِ             

Дروییدن  Єِپربار بذربیشمار  

 زیباست ایيدر بسترِ خاکی و خد              

  لروییدنД غنچه هایД گُ

             زیباست هر درختي ِ ساره شاخبر              

  درخت کُهنسالْ آناندامЮ ستبرِ 

     بر نهء بیکرانД دشت هم زیباست             

 بر منجمد آن برف سپیدِ 

 هم زیباست  کوهسرفرازِ قلهء                

 ،لطفِ کلامی پر مهر  بس 

 زیباست هر کسی هم از ذاتِ وجودِ       

 آن چهرهء تابانД چو گل هم زیباست           

 بخشیدنД بوسه با هزار ناز و ادا

            Дزیباستعاشق به معشوق از جانب 

 به سراپردهء دنیا بنگر !بنگر 

 کرانه زیباست      کران تا به ه ازک         
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 رباعی

 

 

 !ه عیار چرا می روی  ی ما

 ماهِ تمام سویД کجا می روی ؟

 !جان و دلم را  کجا می بری 

 چرا می بری ؟ روح و وجودم
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 اندیشهلب فروبستنِ 

 

 

 سکوت آنجایي ست ؛پشتِ دیوارِ 

 کاندیشه در آن زندانی ست 

 لب فرو بستنِ اندیشه زД چیست ؟

 اندیشه زД کیست می ترسد ؟

 رِ  هراس ، زندانی ست پشتِ دیوا

  کاندیشه از آن می ترسد               

 تعذیراندیشه زД فکرِ 

    چون بید به خود می لرزد         

 ترسД اندیشه زД کیست؟

 اندیشه زД چیست ؟لب فروبستنِ  
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 استغاثه

 

  و  در تنهاییД خویش دردمندی 

 که خون پالاست  چشمانی                        

 سیم هایД تارД دل 

 در فغانند و افغان می کنند                   

 درد مندی ست دلД درد مندِ شخصِ 

 که خون پالاست                                

 خود تو می دانی ! دردِ تنهایی خدایا 

 چه بد دردی ست                               
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 ی زَند آتشآنچه بر جان م

 مهری ست  دردِ بي                             

 مهری ، خود تو میدانی ؛ دردِ بي

 چه بد دردی ست                              

 تاکجا ؟ تا چند ؟

 او در این ویرانه هایД دل ، 

 خراب آبادِ نا آباد                          

 ؛ویرانگر زД دردِ این عتابِ جانسوزِ 

 دردِ ویرانگرД جانسوز ، زД پای افتاد           

 این همه آلام و درد از کجا آمد ؟

 خونД دل خوردن ، حدی دارد          

 بس نیست ؟  دگر                            

  !پناهِ بی پناهان  !با تو هستم 

 خود تو می دانی ؛               

  یز نمیدانمدگر هیچ چ من                    

 اماهر چه می خواهی بکن ؛ 

 را مگير  امیدش                            

 با امیدست زنده ايم  ما همه ،      
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 پایاني كه پایان نیست 

 

 

 دیگر از مرگ مرا ملالی نیست 

 مرگ هم امتدادی از هستی ست

 تولدی دیگر که در راه است 

 از پيِ مرگ هم

 زیست ن دوبارهمی توا     

 دجاری بو باز می توان در مرگ

 می توان امتداد یافت در اندیشه

 بعد از مرگ                    

  زمانفراخِ در بТعدِ 

  بعد از مرگ

 باقی ماند زمانهمی توان در 
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 ارزش مداری

 

 

 من کسی را دیدم ؛ گر چه شاید ناکسی باشد 

 ویД ثروت سنجمی سنجید با تراز که

 انسان را                              

  کسی را که می گويم سرمایه سالارست 

 نظامی را که می گويم سرمایه سالارست 

 من کسانی را می شناسم ؛

 ارزشД انسان را با 

 سرمایه می سنجند یِ معیارها

 و بسیار از قديم گفته انداگر چه 

 ست ا وزین با سرمایه :می گویند باز  

 انسان ها و بسیار هم که می گردند            
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 هم ازین رو ، او بسی

 خشنود گردیدست که پول دار ست            

 ؛ هم ازین رو او بسی خشنود می گردد

 ازکه پول دار گَشته               

  ميراث افزوده یاارزشِ                     

 دیکیم رشدِ سرمایه نزمنحنیِ اسِ کنون ما به ر

 چون فراوان داريم ثروت 

  ؛ گردشД سرمایه در بازاراز             

 چون فراوان داريم ثروت  از ميراث 

 وЙ با پول می خريم هر چه ارزش هست 

 ما شرف را هم خریداريم 

 چقدر ارزان گشته این کالا  

 ما خریدارД عشق هم ، هستیم ؛ 

 وЙ عشق با پول چه ارزان است   

 می گویند   را تثرو همه مدح  هااز تریبون 

 را هم در بازار ،تریبون ها 

  خریداريم به نرخِ  عادله ما 

  وЙ قدرت را خریداريم در بازار 

 وЙ خریداريم؛ وجهه را هم  

 ، صد خروار صد خروار
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 رباعی

 

 

 

 

Дزمانه هر آنچه دیده ایم ؛ حسرت بود ز Дانقلاب 

Дزمانه هرآنچه ز Дنالیده ایم ؛ کم بود جور 

  تِ نامروتْ مردمЮ چه ها كشیده ايم ؛ بس نیستزД دس

 ؛ کم بود گفته ایم چهد هر آننامرازД بختِ 
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 سفر تا بЙرД آستانД وجود

 

 باز هم سفری هست مرا  

 سفری تا بЙرД  آستانД وجود ؛

 .تا خودِ پيرД وجود 

 ست سفر بЙهرД درمانД دلی چرکين ااین 

 دل گاهی زنگار به خود می گيرد  

 :جان راه می جوید 

 هست ؟ يمرهمآیا چرکين را دردِ دلِ 

 ست  می پرسد ؛ادل 

 :پيرِ  جان پاسخگوست   

 . مرهمЮ دردِ دل ، دردِ دل است 

 ژدЈم زده را ، مرهم از کژدم زاد زهرД ک

 دردِ عشق را می گوی رازД دل را بگشای ؛ 

 ان است گفتنД دردِ عشق ، درم

 مرهمش ، مرهم تلخی ست ؛ ولی

 حاصلД گفتنД درد ، شيرین است 

 آه ، اینک وجود آسودست 

 امیدواری هست ِ تهِ چشم ها ، جانДدر 

 جایД امیدواری ست 

  باز می گردم 

 پيرД وجود پیچ در پیچ ، از بЙرِ از رهی 

 ویش وЙ وجود بТرون آمده ام خاینک  از بЙرِ 

 با دل  ؟ آخر به کجا ؟به کجا می روم اکنون 
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 گویدمی سخن  با ذهن  ذهن 

        

 

 !حرف را جاری کن 

 فکراینک جاری ست          

 چشم با چشم سخن می گوید 

 دل با دل  ،                       

  جان هم با جان                     

 وЙ نفس ها محبوس  

 عشق در این رابطه       

 ست  ییرویا                     

 ست  جاری اینککَون و مکان عشق در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 بخت یاری ناکرد

 

 

 Дزمانه ، طی شدبا جورِ  یكسر جواني ، چون عمر 

 که چون جوانی طی شد  آه از دورهء پيری ،     

 سان که بخت سازگاری ناکرد این  

 ، یاری ناکرد هم دستِ فلک ، هم یار                
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 لحظه های پر امید

 

 از درختِ زندگی یهر زمان توان یم

 کرد   داشتبر میوه هایي بیمثال        

 ، یزندگدر لابلاهایِ مسيرِ  توان ؛  یم

 و آغوشی از عاشق گشت             

 برداشت کرد ِمهر دیخورش              

 هر زمان  را یا تازه یها حرف

  آغاز کرد شوق و شور صد بامیتوان      

 را ، از شعر یدفتر توان یم

گل  هر ورق چون برگ           

 ز کردآغا پТر زِ  راز یدر سکوДت        

  را یپر امید ِ یشعرهامی توان 

 اوراقِ آن دفتر نوشتلابلایِ              

  اشتد دپیون توان ؛ با تمامِ زندگی  یم

 هر زمان  ن شاد بود وتوا یم

 بلندایДِ مدارِ زندگی آرام گرفت در     
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 کیمیای هستی

                                    

 

 ؛  احوالД ما گدایان ، هرگز نمی پرسند

 شاهان و پادشاهان                          

 لیک ، کیمیای هستی ست ، کرده ست ما گدایان

 چونان پادشاهان                            
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 روزگار دیروز 

 

 

 روزگار ، دیروز كه

 بود یروزگارِ جوان   

 اعتلا بود و شور و شعف بسیار

 همه طراوت بود  یزندگان

 همه جا اشتیاق بود و امید بود

 بر مدارِ  شوق مي گردید یمدارِ زندگ

 

 

 روزگارِ امروز

 

 

 وردي ستكنون كه روزگار ، روزگارِ سالخ

 زِ نَفَس افتاده ست ینَفَسِ  زندگ

 است و ناكامي ست یهمه جا نشان زِ پير

 نیست یدیگر نشاناز مدارِ شوق 
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 لذت قدرت و

 

 

 

 زور است قدرت آن نیست ؛

 !کز آن بهرهء  نامشروع بری  

 قدرت آن است ؛ 

 چون در قدرت باشی ؛

 دیو پلیدِ خود پرستی     

  .رادر بند کنی               

 لذت آن نیست ؛

 که از هر چه لذت هست ؛  

 .چشم پوشی کنی                    

 لذت آن است ؛ 

   Дپاک است ؛  از هر چه که زیبایی 

 .لذت ببری  بی آلایش ،                 
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ییشعر نیما یدر هوا

 كوهپایه نشين و آزاد بعد از آن مردِ

 بادِ شمال پر بگشودو كه چون         

 رϿهِ  نو بگشود                       

 همزاد ، بعد از آن چند یارД اصیل و

 او مي رفتند  كه همه  به راه    

 ه نیك هم رفتندوЙ چ              

 امروز اغلبِ شاعرهادر عرصهء شعرِ 

 مي كنند كه به گمان ، نوسرایی

 شعرهاشان بیشتر ، مِعرست ؛ 

 اشان از اندیشه واغلب شعره

 ست هم از عمق تهی              

 ست  در آن نایافتنی سهمِ آهنگِ شعر

 نو انگاربر سرД شعرِ 

 آمده است بلایی              

 كه شعر را نازل كردست تَنَزُلی

 ست   شعرهای نو ، چندی 

 از معنا یند تهی               

 معنا اما ، بسیار ادعای

 و ته شده اند اشعار اغلب بي سر 

 سوء تفاهم نشود قربان

 شعرهايЮ خود و امثالД خودست مي گويم

 با شما نیستم هرگز               

 ِگُهϿرِ بي همتا  انعالیجناب
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 !نرنجید لطفا از سخنم

 ! تمنا دارم 

 من مجبورم انگار ؛ كلاه خود را 

 به احترامЮ شما از سرم بردارم

 تان به كراماتِ انسانيЮ مصنوعیِ 

 احترام بگذارم ؛           

 تا به بازارД داد و ستد

 در عرصهء نشر دست یابم  

 وЙ در این معركه جنسД خود بفروشم

 در بازاري كه سخت آشفته ست              

 در عϿرϿصاتِ  دیگر هم بیداد ست ؛ 

Дآشفتگي هر بازار  بیداد از 

 هر چند كه اجناس بТنجЈل باشند  

 در این عرصه ما

  همه فیلسوف بودند ؛يمغ هایي  دیدالا

 سخت فلسفه  مي بافتند

 خوب سفسطه مي دانستند 

 یونجهء فلسفه بود ؛

 نشخوار مي كردند                     

 شعر هم مي گفتند  

 شعر را انگار نشخوار مي كردند 

 نشخوار بودندكه همه قابلِ شعرهایي 
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 پی استرمز و رازی جاودانه در 

 

 

 گردشД افلاک را بنگر 

 گردشД آفاق آن را در پی است                        

 گردشД چرخЮ زمين را هم 

 شب و روز در پی است                                

 گردشД چرخЮ زمان را بين 

 که عمرش در پی است                                 

 روز و شب را گاه شماريم 

 در پی است  باز عمرش                               

 گردشД عمر را ، همچون پاره خط 

 نقطهء آغاز و پایان در پی است                      

 گر دو روزی بیش نیست گردشД عمر

 حسابی در پی است نیز از پسД آن ،                    

 گردشД عمرД زمان ، جاودانی نسبی است

 از پسД هر گردشی ، باز گردشی هم در پی است           

 جاودانه گردشД افلاک را هم 



59

 عمر نسبی در پی است                                

 گردشД افلاک و آفاق را ، زین سبب 

 تغیيرД نسبی در پی است                               

 از ثریا تا ثریا ، آسمانД هفتمين 

 کهکشان ها در پی است                                 

 گردشД اجرام را هم ، در فضا

 جابجایی در پی است                                  

زین سبب اسرارД هستی را بیش و کم

 راز و رمزی جاودانه در پی است                      
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چه می کنی ؟ با خود

 

 

 ای روزگار 

 گارД غریب ،روز

 روزگارД حوادثِ  عجیب ،  

 با من و  دل خراباتی و افکار پریشان ،     

 آخر چه می کنی ؟                              

 تو ای دل خراب ،

 با خود وبا فکر پر خیال ،       

نشیب                                            پТرفراز و  این روزگارِ پТر         

 چه می کني ؟                                   

 ای جان که با سوزД دل 

                                                            به ناکامی رسیدی و           

 ی نمی رسی ؛  سالهاست ؛به مراد        

 با آرزوهای بر باد رفته چه می کنی ؟           
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 هم ازین روست جان و دل آرام می بایست

 

 جسم و جان و ذهن و دل هر یک ،

 ودِ آدمی هستند جزیي از وج          

 دل و اندیشه با هم جان ؛

 وحدتِ عرفانیД اندیشه و جان هم

 عقل است با احساس                    

 جسم و جان هم ، مکمل های یکدیگر 

 ؛ احساس می زایند ست ذهنبا  دل 

 زایشی موزون                    

 احساس هاي خوب ،

 نیازِ  جانند 

 گر نیازД جان فراهم شد ؛ 

 د جسم هم آسوده خواهد ش

 د ؛ اگر احوالД دل آرام گرد
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  مي گردد رامآ هم ذهن               

 نیازД جسم با جان ، جان با جسم

 ذهن و دل ، دل هم باز با ذهن ،

 نیازهایي هماهنگند                    

  هر کدام خود نیز ، چند بТعد دارند 

 وجه هایД مختلف دارند 

 وجه عرفانی به تنهایي ،

 وجهِ چند وجهی ست  

 و جان را  همذهن و دل را ، جسم 

  در تعادل نگه می داشتن ؛ بایست

 از تعادل نمی شاید که خارج گشت 

 ون خواهی از برایД دل جایز نیست فز

 برایД جسم هم جایز نیست  از فزون خواهی

 نی را طالب نیست همچنان که جان فزو

 نیازهایД جسم و جان و جان و جسم از عشق ،

 از عشق ، هم نیازД ذهن و دل با اندیشه و احساس

 یکسانند و نیستند یکسان 

 عشق هم خاکی ست و هم عالی ست 

 هم افلاکی ست و هم خاکی ست 

Дخاک است  هم ز ДرЙبالاست و هم  در ب 

 ت انسانی می بایستعادل در نیاز هایِ 

 ین روست که ما را عشق می بایست هم از
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راه فϿرϿجЮ عشق

 

 

 از مستِ لایЙعقلД عشقم و

 یرهء عقل بТرونمدا    

 در هر فکرتی عشق هست ؛ 

 !از دایرهء عقل بТرون است 

 عالم ؛ منعم مکن از عشق ای مفتیِ 

 فتوا و رساله  ،با حکمЮ تَشَرЈع 

 عشق ست که 

 !برون است  ویااز حЈکم وفت     

 عقل ست که

 !از هر سЙرД عاشق بТرون است        

 .راهِ فَرϿج ست عشق و جنون است      
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 حافظ                       حضرت تضمين غزل

 

 

 از خون دل نوشتم نزدیکِ دوست نامه

 من پاسخی ندیدم از دوست ، یا اشاره

 در دیده صد علامت ، دارم من از فراقش

 ز دوست رДسЙد نشانهکو آن علامتی که ، ا

 هر چند کازمودم از وی نبود سودم 

 چارهنیست راهکار و  زمودن ،آ که شاید

 پرسیدم از طبیبی  احوالД دوست ، گفتا

 آشفته  گشته  سخت احوالД او نپرسید ؛

 ردِ دوست گردمگفتم ؛ ملامت آید گر گِ

 فسانه ستمهر ورزی  دام ملامت ،گفتا ک

 حافظ چو طالب آمد ؛ جامی به جانД شيرین

 باز آ که بر لب آمد ؛ جان پر زД عجز و لابه
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 شعرهایД تو

 

                                              یک روزهیچ به خاطر داری ؟ 

                   گفته بودی شعرهایت را                                      

Тرد ؛                                                                   باد با خود ب

                                                                     گم شد  در باد  کلماتت  

                                                                                         کلماتت اما اینک                  

همه در ذهنД من اَند ؛                                                                              

                                 اما از کجا آمده اند ؛  من نمی دانم 

                                                 هر کلامت یک پیامЮ عشق است 

                                                                  بسی پرمعناست که 

                                                                             شعرД زیبایی ست  هر کدامش
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                     !                                           باری دوستِ من 

                                                             شعرهايЮ تو اینک در قلب من است 

                                                            ، نتوانم باز دید  چه دیگر تو راگر 

                                                           چشم هایت نیز  یند وشعرهایت عشق می زا

                                                    شعرهایت انگار همه عاشق هستند 

                                                      ند همه چون برگِ گُل اَ

                                                                            همه در ذهن جای می گيرند 

Дو شاید  هر کس  ، من او در ذهن                                        

                                                             در ذهنД دخترД همسایه 

                                                       ناینک این جا

Дتو مشغول و خوش است  با شعر                                                    

شاید با شعرهایД تو است ؛                                                                      

                                         عاشق شده اَند وЙ همه کس رویایي همه 

ی دوریتا کرانه ها،  را تیشعرها باد

یي چند ،تا اعماقД جانД آدم ها

                                                                                                                             وЙ باز خواهد برد برده است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67

 

 

 هر چه کرديم برایД خود کرديم

 

 

 خوب و بد هر چه هست ؛

 کرديم مانتیجهء عملی ست ؛ که                       

  چه خوب و چه بد ، هر چه کرديم 

 برای خود کرديم عملی ست ؛                          

 هم زیبا ست  زشت و ؛ چیديم ما چهآن هر

 برایД خود چیديم ؛ چیديمهر چه                        

 داريم؛ اگر  و بد هرچه پندارهایД نیک

 بینیم می و ايم ثمرش را دیده                        

Дنیک اگر داشتیم  بد و هر چه کردار 

 بینیم می و ايم ثمرش را دیده                        

 می درويمکِشتهء خویش  گرا؛ یستبی سبب ن

 هر چه کرديم برایД خود کرديم                          

 هر چه دیديم ؛ زД چشمЮ خویش دیديم 

 هر چه کرديم برایД خود کرديم                          
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 چه خواهد بودن 

 
                                               

 عشقД تو و رویД تو ، خوشتر ازای گُل ، 

 چه خواهد بودن 

 من و تو ، سرانجامِ  تا ببینیم 

 چه خواهد بودن

 خُلقД خوشت ؛  و خوشتر از نَکهϿت

 چه خواهد بودن

 سرانجامЮ من و تو ، تا ببینیم 

 چه خواهد بودن 

 تو، شيرین گفتار ، خوشتر از شیوه و نازِ 

 چه خواهد بودن

 سرانجامЮ من و تو ،  تا ببینیم 

         چه خواهد بودن

 خوشتر از خرم و خوش بنشستن در برت اي جان

 چه خواهد بودن 

 سرانجامЮ من و تو ،  تا ببینیم 

 چه خواهد بودن

 خوشتر از فکرД مЙی و بوس و کنار، در بЙرДتو،

 چه خواهد بودن 

 سرانجامЮ من و تو ،  تا ببینیم  

 چه خواهد بودن
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 گمشده

 

 ینیهر شب در خوابД شير

 دیدگانت را مي بینم  چلچراغِ        

 که بر من پرتو افکنده ست                        

 دیدگانت را ،               

   چو نورД دیدگانД خویش می بوسم                    

 هر شب ،

 می بینم ،  در خوابД شيرینی

  می بوسم ! شيرین را يرینД تولبД ش                 

 می بینم ؛ در خوابمن تو را شب هر

 به بЙر دارم  مТشکين ، گیسوД کمندِ               

 کمندِ گیسوانت را                          

 مي بوسم  صدها بار وЙ ؛ نوازش کرده ؛ می بويم     

                      ؛               تنД مرمرینت  را هر شب در خوابД شيرین  

                       Йمی بوسم  به بر دارم  و 

 ؛ می بینمدر خوابД شيرین است هر شب 

  فرهادم  نچو همتو شيرین و من                   

  و می بوسم می یابمدیگر بارمن تو را   
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 یم ماو ناسوت ما همه انسان

                                                                                               

 در محضر مولانا                            

                                           

 ما همه انسان و ناسوتیم ما

 ما وجودِ درهم ازین رو

 رنگ رنگ  را می نماید که مارنگ بسیارست ؛  

 اینچنين ست  ، گاه و بیگاه می شويم هفتاد رنگ 

 ست ؛  یرنگِ دل ها روشن هم گاه و بیگاه

 و سپید  سپیداست و ا سپیدگاه ا

 هر چه رنگِ دل روشن تر بТوЙد ؛ سویД بالا ییم  ما

 هر چه نور است و  روشن می کند ؛ می دهد دل را جلا 

 ل ها سیاه ا تيره تر ، درنگ ه هر چه

 راه سوی اَسفَل استهر چه اندر دل تاریکی بТوЙد ، 

 تباه هر چه تاریکی ست ؛ می کند دل را 

 دل اگر تاریک شود ؛ هم بدستِ ماست ؛ تاریک می شود 

 آنچه دل ها را تيره گرداند ؛ حرص و آز و

 شهوت و کين خواهی ست                           

 ستِ ماست ؛ روشن می شود دل که روشن می شود ؛ هم بد

 آنچه دل ها را روشن می کند ؛ 

 مِهر و ايمان و  صفا است و گذشت

 و ناسوتیم ما ما همه انسان

و لاهوتیم ما                                                                                                                  ما همه انسان
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 معشوق بیوفا

 

 

 

 روزگار به هر کس همان دهد چرخِ  

 که خود نخست به دست روزگار داد                         

 زین سبب ، هر کسی در وادیД عمل

 نکرد  به جز کشتهء  خویش ، چیزی درو                  

 بنگر چگونه ، معشوقД بی وفا ،

 که دوش به وعدهء رقیبی امید بست و        

 ش برید دل ز تو اَ                    

 به بازی گرفته شد و تشنه کام            

  وДر نرسید ؛ودِ رقیبِ مТزّبه چشمهء موع             

 وصال نچشید آبِ  جرعه ای از                   

 چیزی به جز سراب ندید                        
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 چون نو گل خندان

 

 

 

 به من رو کردی ، یار كهچون نو گلД خندان ، 

 با بوس و کنار و شاد ،تو به من رو کردی ، یار

 از بود و نبود و همه چیز خرسندم 

 چند روزهء باقی ، که به من رو کردی یار
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 کوچ پرستوهای مهاجر

 در شب تيرهء تابستانی گرم

                  Дسیاهی ابرهای 

 در آسمانД شب پیدا بودند                    

 در شبی تيره و دم کرده و گرم ،

          Йهوایی که در آن وقت و 

 هر نفسی را تنگ می کرد                  

 ارید ناگهان تند باران ب

 بارشД رگبار بود 

 Дناودان پرش Дباران بود در درون 

 پشتِ شیشهء هر پنجره ای

 نبضД بارانضربانِ 
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 ضربه وارد مي کرد             

 دختری کو با پدرش تنها می زیست 

 از صدایД ضربانД قطرات ،

 قطراتِ باران ، از خواب پرید 

  پدرش بیدار بود

 ؛و  در ایوان قدم بر می داشت 

  به باریدنД رگبار تبسم می کرد  و

 و را دید دخترک ا

 از پدر پرسید 

 ؟ پدر بیداری که باز هم

 خواب درچشمانД تو نیست ؟                

 :به پدر گفت 

 چند گاهی است ، چون چلچله ها می مانی ؛

 چلچله ها ،

 رو به هر سوی که دارند 

 با سبکبالی در پروازند               

 پدر ؟تو  بی قراری

 دائم ، نرم و سبک در ایوان 

 ر ، رویД پرД قو گام بر می داری انگا

 در فکری و در حیاطِ محصور" دائما

 به دور دست می نگری ؛ منتظری آیا تو ؟ 

 !  چون چلچله ها ، چه سبکبال شده ای

 باز ، جوانیبه نظر روحِ 

 در تو پیدا شده است  

 در تو طراوتِ جوانی را می بینم  من

 جوان ناپیدا بود این روحِ " قبلا

 چون منی ، شاد و سبکبال و جوان تو 

 به لطافت سخن می گویی 

 صحبت از غنچهء بازД گل سرخ

Дصحبت از رویش  Дزردِ نرگسسبز Дگل 
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 ی ،در شبی رویای                       

 صحبت از عطرД گلД یاس ،

  صحبت از روح اقاقی داری                

 الی دارم  تو سواز  من

 از آن بی خبرم ؟ من خبری هست تو را ؟

 !پدرم ، تو مگر عاشق شده ای ؟            

 در درونД ناودان پرشД باران بود 

 طنينِ آهنگِ موزون و تندِ باران

 یهر پنجره ا پشت شیشهء             

  غوغا می کرد                         

 بارش مستمرД باران بود ؛

 .شبД تابستانیД گرم در 

 .دخترک باز پرسید 

 در آیینه مگر چیزی هست ؟!  پدر 

 پرسش با کنجکاوی و

 به آن می نگری ؟تو                

 ینه ،این چه رازی است در آئ

 سحر آمیز ، به آن می نگری ؟که چنين 

 :پاسخ داد  وЙ پدر

 با توست دخترم حق  

 باز بویД امید ست که به مشام می آید

 من عاشق شده ام  امیدبا بویِ  ازب

 من هم دلی عاشق دارم  آخِر مثلД تو ،

 راستش من همیشه عاشق بودم 

 ؛ عاشقД گلبرگم عاشقД برگِ گل سرخ 

 گلД زردِ نرگس عاشقِ رویشД سبزِ    

           ِДیاس ،عاشق Дگل Дعطر 

 عاشقД روشنی آیینه   

 آیینه ، روشنيЮمن در

 م را می بین نیکآیندهء 
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 عاشقД آیینه ،

 ست عاشقД دیدهء پر نورД کسی

 کو اهل نظرو        

 حلقهء مسکینان است  رد        

 در شبД تيرهء تابستانی ، 

 رگبار به یک بار قطع شد 

 بادها ابر سیاه را بردند 

 آسمان صاف می شد 

 وهوا نرم و لطیف بود 

 و تنفس آسان ؛

Дکوچیدن Дپدر، فکر Дدر ذهن 

 پرستوهایД مهاجر جϿرϿیان داشت             

 یشهء عشق هم ، جϿرϿیان داشت اند           

 دخترД چون گلِ برگ

 .باز پرسش می کرد  

 .از عشق می پرسید 

 دخترД چون گلД برگ عاشق بود 
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 سرگذشت

 

    ) 2 ( 

 
 نو جوانی 

       

  دورانД  خوشی بود و سبکبالی بود

  يمبود دانش آموز

 با این همه

 تلخی هایی ؛تلخی هم بود

 بود تریاقكه از           

 در دبيرستان بودم

  دیدم اعتیاد راِ زشت یچهره 

 دیدم  عریان لخت و رااعتیاد 

 كه وقتی       

  بلعیدمی  را امِ های همکلاسی

 ! یدیددهم وز شما همچنان كه امر

  كلاسِ یوارد رویِ  روزی

 با خطِ زیبایي     

 نوشته شده بود        

 " خدا ، شاه ، میهن  "    

 از خدا و میهن ،

 شاه قدري انگار بالاتر  بود 

 ؛ يمرا می دیدما هر روز نوشته 
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 شاید هم ابتدا 

 م ؛ یباور داشت اندکی آن را

   رِ  حیاطدیوا پشتِ

 ی بود یک زمين خال

 ما در آنجا ، زنگِ ورزش

 به فوتبال سرگرم بوديم  

 دبيرستان  ی تعطیل ساعات

 ،  انی از شاگردتعداد

 مشقِ اعتیاد می کردند سیاه  نجا ،هما در 

  سیگار  زرورق هایД سوختهء

 پیدا بود                    

 آن از آثاربجا مانده   

  پلید ِ مشق               

 و جایД مشق ر اصلد دبيرستان  

 ؛درس بود تمرینِ                

          Йورزشِمشقِ  خالی ، جایِ زمين و .  

 زیبا بود  چقدر ، فوتبال اما ءچهره

 ؛ یکجا بودند زیبا وزشت چهرهء  هر دو

  ما میآشنا گشت چهره دو هر با همانجا 

 خود همشاگردیД با یک روز

 هم میزیپسرِ 

  يمبود نزدیک بسیار كه

 رفتیم ورزش به زمينِ 

 ساعتِ خلوت و تعطیلی بود  

 :داشت  گماناو 

 " برایِ  خویش مردي هستیم و یمگسالربز ما "

 خود را "ردیДمЙ" لاجرم            

 یم نشان ده باید 

 با كشیدنِ  یك سیگارن روز او هما  

 اد را ، تجربه کرداعتی آغازِ  
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 هفته بعد او كار با 

 كرد را تجربهزرورقِ  سیگار 

 :دوستم گفتم و به اشکِ من جاری شد 

 ؛ای  "مردی"چنين  یک

 !ست  نامردي عينД مردی نیست ؛

    بازگو کردم شنزدِ پدرД داستان را

  او را زَدپدرش 

  ش کرداَ تنبیه که به گمانش   

 با تنبیه ک؛ پسرو گمان برد  

   ت سجϿ از مهلكه   

 گسست   دوستی ما     

  ما بریديم از هم           

 ب بحرانی است یعج ، بلوغِ بحران

 پی نگرفت  موضوع را ؛الکلی بود پدر 

 بی مادر ؛ بیچاره پسرِ  

 پدرش دائم دЈم به خُمره می زد  

  این بود  مء تلخЮ زندگي اَتجربهاولين 

 آن دوست راهِ خود را

 زید سان گآن 

  ، شاید زندگی این راه را

Дپایش گذاشت  پیش 

 ز اعتیاده اکنين شد چوَ 

 پیدا کردم  بیحدنفرتِ  

  رفتم  من به راهِ دیگری و

 شایدزندگی این راه را ، 

  هموار کردِمن  پایِ پیش

 ِ اعتیاد ، پشتِ چهرهء زشت

 یک دگر دیسی هست ؛

 زشت ، نفرت انگیز ِ یک دگردیسی

 ت سخت وحشتناک اس
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 هنوز ، از پسД این همه سال

  ارد بغض گلويم را سخت می فش

 پسД سی و اندی سال از م ،چشم اشکِ

 جاری شده است باز 

 این پشتِ من از مافیایی که

 زشت پنهان است ؛ بیزارم  ءچهره 

 م از آن بیزارند ردЈمЙ ءهمه

 ِ وجود گلویِ من هر لحظه از عمق

 م رϿفِشپشتِ پرده را می ِ این مافیای

 ِتبهکاران را گلوی همهء مردم

 رϿند می فِش در خیال

 در همه جاگویی قانون 

 ت سآمد نیکار "مافیا" ِ در برابر 

  پشتِ این چهره ،

 ، اعتیادِ چهرهء زشت پشتِ 

 اغلب ، فقر هم پنهان است  

 فقرپشتِ چهرهء بی فرهنگی هم ،

 پنهان گشته ست 

 ت زشت اس بسیاررهء فقر هچ 

 بی فرهنگی هم چهرهء زشتی دارد 

Дدبيرستان ، در سال های آخر 

 ز هم کلاسی ها ، دسته جمعیجمعی ا

 معروفی می رفتند وءبه محله

 جمع دیگری هم از هم کلاسی ها 

Йرو به سوی ورزش و 

  ی که همیشه زیباستفوتبال 

 ؛ بسیاری به شعاربگذريم ؛ در دبيرستان 

 . بی باور بودند "شاه سایهء خداست "

 بود  دبيرستان  روی دیوارДنوشته  یک فقطاین 

 هر سال ششم بهمن
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 جشن می گرفتند در مدرسه  را 

Дکلاس کاغذ رنگی از در و دیوار 

 آویزان بود                  

  ی درس در این روزکلاس ها

  ندآویزان بودهمه 

 مدیر در این روز 

 کرد  میکرو فون سخنرانی می پشتِ 

 آویزان بود ؛ مدیر هم

 آویزان به همهء پوچی ها 

Йاز پیشرفتِ مملکت می گفت و  

 دعا می کرد وЙشاه  جانДبه 

 کار نداشت  به کار میهن

  چهره اش حاکی بود ؛

 یک مشق است ؛ این سخنرانی 

 ی اجبار است یتکلیف

   به دستاویزی پوچ  اوجЮ آویزانی ست

  دبيرستان اغلب خرابی داشتِ بلندگوی

 و به آسمان می رفت بلند بود یД آنگاه صدا

 ، صامت بود ؛  گاه بیصدایД بیصدا  

 گاه قور قور می کرد  اه زوزه می کشید ؛گ

 دو سال آخرД دبيرستان ،

 مشقД سیاسی کرديم  کمی هم

 به خاطرДسالД آخر  

           Дمحاکماتِ سیاسی Дپخش  

 جان بر کف و چند میهن پرست           

 ، تصویر و صدا ءجعبه طریقД از      

  کرديم چند بار اعلامیه پخش                  

ر چه با خوش شانسی گ

 از خطر هم جستیم

 تیم سه جЈابه دانشگاه ر از دبيرستان      
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 همسفرД نور

 

 ی را دیدم عاشق بود من کس

 اهل اندیشه و شاعر هم بود 

 همه باز ِ پنجره هایِ عاشق

 بود هم سوسن و سنبل ِ عاشق

 چشمهء نور ، عاشق آزادی ِ عاشق

 من هم بود ؛مظهرِ  عشقِ  او

        Дاو بودم من  چقدر عاشق 

 هم تا ملکوتِ اعلی سفر می کرديم ما با 

 رت می کرديم اجهمها دائم با چلچله 

 نور بوديم همسفرِ 

  يمخدا را دید ما با هم 

  يمگل چید خدا یك سبدِ از باغ

 ؛ ود آن كسوه چه پاک ب

 چون گلД برگ    با تن 

 من تنش را فقط بوییدم 

   قط نوشیدم شبنمЮ روی تنش را ف
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 ی کردیآنچه خواستهر 

 

 

 چراغЮ دیده بر افروختی و

 صد خانهء دل روشن کردی                    

  هر چه بگويم کم است از جلوهء تو ، 

 عشوه کردی ؛ کردی   به هزار گرتو  این جلوه

 کَردی   خواستی هر چه که جانم به فدا ؛

 ست ؛این اجانا  ، توزِ تنها گله ا م 

 چون با دلД من 

 ردی ؟ک خواستی آنچه هر                  
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 مرگ 

           )2 ( 

 

 باید بود فارغ از دغدغهء مرگ
 مي آید و ما را چون باد

 همرهش خواهد بТرد                 

 د زمانِ مرگ ؛ر رسچو د

 د  آی خود                 

 مرگ نیک بداند              

  که  چون آید                   
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 برای مردم غزه

 

 

  ای که داغدارД فرزندی ؛ به یاد آور

  در گذر از میانД اعصار به یاد آور

 تاریخ را تو ، بیاد آور  

Дتاريخند  ؛ به یاد آور  ملت ها قربانیان 

 شمشير یا توپند ؛ به یاد آور ِ مدِ گوشت های

 به یاد آور راپناه بی کان و زنانِ کود

  ند و بی تدبير ، به یاد آور ه اسرگشت انگار همه مردها

 ؛ به یاد آور  رهبران قدرت طلب هستند و بیمایه
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                                 رر و دوا آوЙوЙکرشمه بر آ
 در محضر حافظ                     

 

 

 ی ؛ کرد ء بیحدل ، وعدهاز روزД از ای که

 به جا آور  وعده ات را                          

 بشکفته ، چهره از پЙسД پرده برون آور چون غنچهء    

Юکِجز  ،دردِ عشق علاجДتو نیر Дست شمه ای ز 

  وعده ات  را به جا آور جایز نیست ؛درنگ         

  آورعلاج  پس ودوا  شتاب کن تو طبیبی ،           

 ی من است ؛دوا تو و دل خلوت

   آور به جا را علاجم                            
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 ستبرД کهنسال در پيرانِ درختبا تو و 

 

 

 سرفراز مانده است و می ماند 

 هر درختی کهنسال و تاريخی ست

 هر درختی که مایهء 

  و شادابی ست است سبزی

Дله  سا و چند هزار این درختِ چنار  

Дپيران ست روییده در کنار  چشمه ی پر آب 

 زیبایي اش را ببين و تحسين کنتو 

 ير کن   ، تو تفس را شعاشق پسند فریبیِ دل

 

 

 

 

 

 

 

----------------- 
ان پيران روستایي است در غرب کشور ، در کنار رودِ ریژاب و آبشار بلند پير

که دارای درخت چنار کهنسال چند هزار ساله ای است که مردم به زیارت آن 

 درخت می آیند
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 راح روح

 

 تو یِ دولتِ هم صحبت

 روحЮ من است ؛راحِ  

 راحتِ دل و جان 

 به راهی آمده ام که 

 نرگست بنمود ؛چشمِ 

 راحتِ دل و جان 

 روحЮ منی ؛راحِ 

 راه به دیگری مЙنَما ؛

 دل و جان  راحتِ
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 زیستن در فراغبال

 

 

 این محنت از کجا

 به خانهء دل ، بازسر می کشد ؟ 

 مگر قرار نبود و نیست 

 اربابД بی مروتِ دنیا ،بردرِ 

 دگر ننشینی       

 خواجهء دنیا دگر نکشی ؟  منّت 

 از چه رو رها شد  اختیارД جان ؛

 رفت و بر نگشت آن فَراغЮ جان ؟     

 ق را  باید تحمل كردفرا

 باید زیست فراق را        

 گداختنД کورهء دل را

 باید که تاب آورد  

 !آرزویД محال و خانهء دل  ؟

 اند آرزوی محال را ، باید از دل ر

 تا فراغЮ بال به دست آید 

 زДِ خاطر بТرد آرزوی محال را ، باید 
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ДرЙگی هروز م 

             
 ير مایاکوفسکی ولاديم از یادي      

 

 

 گاهیمرگِ یک شاعر ، 

 باشد  شاید بهترین شعرД  شاعر

 است ؛ یشعر حاصلД "مایا"مرگِ 

 استنتاجِ   نفیِ فلسفهء  یک بودن 

Дرا میخواندم شامشب آخرین  شعر   

 Дرا " مایا "معروفِ شعر   

 گسست شگی هز روزمЙرДِک  همان شعری 

          Йر زدهشعاِ از زندگی و  
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Дفریب Дاله خلقِ شعارهایي برای  

   ؛  ست با مانایيپیوندِ اوآنچه 

 همين شعر است 

 از صراطمرد که شبی

 نتها رسید به ا گذشت و 

  ینقطه پایانی بر آمدن

  شدنیبرایِ  آغازДسر نقطه ای

  هرگز نیستِاو  نقطهء پایان او مرگ

  یسوسويЮ خُردتا    

 پیداست شرДاشعچراغِ ااز             

 با مردم  او ؛ می زДیЙد سال ها      

 شاعر آن مرگِدر پيِ 

 روشني هایی هست       

 از آنِ  اوستفقط كه             
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 جهان گذران

 

               )1 ( 

 

 این کون و مکان بين ؛ چه سر شار زیباست

 سرشار زیباست این فکرД جهان بين ، چه

 گذران ؛ چه سرشار زیباست  جهانД به بنگر

 آرامشД جان بين ؛ که سرشار زیباست

 

           )2 ( 

 

 ، مملو از زیبایی ست این کون و مکان 

 ، مملو از زیبایی ست  مТلَوЙن جهانД جامЮاین  

 این فکرД جهان بين ، مملو از زیبایی ست
 ، مملو از زیبایی ست آرامشД جان 
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 ی انسانیهاهنر

 

 

 یک هنر ست چه یک رنگی ، صمیمی بودن ؛ گر 

 ت والاترلیک ، صمیمی ماندن ؛ هنری س

 هنر ست ؛  ، مهر ورزیدن گر چه

 هنری ست والاتر   بر سЙرД مِهر ماندن ؛

 ؛  هنر است دوست داشتن ،  گر چه 

 والاتر  هنری ست  اما ، عشق ورزیدن

 ست هنر یک هگر چ صادق بستن عهدِ

 ماندن ؛ صادق،  لیک بر سЙرД پیمان

 هنری ست والاتر                           

 دل شکستن ؛ " گر چه قطعا

 هنری نیست ؛ که نیست             

   ست جویی هنر لیک دل            

 Дدل ؛  هنری ست والاتر  بر تسکينبخشیدن 

 هنر ست  یک هم بر نفرت و خشم فائق گشتن ؛

  لاتر وا هنری                         
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 تهران 

 

    ) 2 ( 

 

 

Дگسترش Дبي حساب  تهران مرکز 

  بي کتاب گسترشДِ مرگزتهران 

  تهران شهرِ تصمیم گيری 

           Дبی تصمیمی شهر ! 

 بی در و بی دروازهی شهرДتهران 

 ، یسامانمركزِ بی سر و بي تهران 

 کار و تلاشД اصلی ِ اما قطب ، تهران

  بیمارادِ اقتصِ قلبتهران 

 بادآورده ِ پول هایِ مرکزتهران 

 یД بی پایان آزمون و خطاِ مرکز تهران

 رقابت هایД نامعقول ِ مرکزتهران 

 در کشور  تهران جلوهء تضادهاي اساسي

 رفاه در کشور پیشرفت وادِ تهران نم
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 آ ن که خود را گم می کند 

 

 

 آنکه خود را

 د بی سبب یا باسبب گم می کن

 رزش خود راست ؛ که او کم می کند ا

 ط آن نباتی که فق

  قد می کشد و خود نمایی می کند 

 وه بی خود می کند بی بر است آن ، جل
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 همسفر با باد می باید كه شد

 

 

  باید چشم ها را بست

 می باید نمودباز  دل راچشمِ 

با گوشД جان دید شنیبا ساده راِ حرف های

   ودگشد یمی با را ي دل هااه پنجره

 هزاران راز را صد

 دید که دیبا  با چشمЮ دل 

  باید كه شد همسفر با جان و دل
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 بریدن بن  

 

 بТرید  یکی بر سرشاخ بن می

 هم بТرید و بТرید  دومين نفر 

 برید  بیشتربا شورِ سومين نفر 

 !برید  می همچنان چهارم نفر
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 صدای زنگ را بشنو

 به یاد شادروان محمد حقوقی                          

 

  را بشنو هاصدااین 

 نزدیکتر بسی و اند بسی نزدیک که 

 Йصدای آب را و  

  رودبا  جاري      

 ست زلال و پاک كه           

  !آبی ست  آبی ست! نه  سبز    

 تراهی کموЙ سی نزدیکتر، وЙ سЙحϿر

 ؛  خورشید باز هم نزدیکترگرمِ دمِ 

 Йبام ها در شب و Дنزدیکتر ، صدای 

 Йزنگ راو Дبسی نزدیکتر که،  صدای 
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 بДرکه نازارϿه

 

 

 است برکه چه زیبوЙه 

 سنگی در آب ؛افتادنِ 

 بر آب  بی سبزاموج موجЮ دایره هایِ 

 ؛  آبیД ستیک نیلوفرِ آن آه 

 رویД آبД برکه              

  با خود تنهاست                   

Йبلند و Дصنوبرهای 

 گردا گرد ، چه زیبا هستند  در   

 ؛ بگشوده و مستبیدها آغوش 

 را ه همانگار          

       می خوانند  ستخود آغوشД به

 ، است سرگرم با این همه همدم برکه 

  پر شور برپاست غوغایД پرندگان

 با هم تنها  نیز ، من هستم وЙ تو    

 یم سر مست نیز هر دو

 عشق هم اینجا هست ؛ 
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 وЙ بهشتِ موعود هم انگار اینجا ست 

Дآبی تر از آبی ست  اینجا آسمان ، . 

  سپیدِ ابرعکسД برگردانِ لکه هایِ 

 ؛ است در آب                   

 بلدرچینی 

 شبدر یِ بوته ها ِ در زیر

  خواند می              

  جفتِ او پاسخگوست 

 رنگِ سبزابیِ آب 

 نورافشانیД خورشید در اوج ؛

Й؛ همراهشعف هم با شور  و 

 لذت نیز اینجاست  

 تو با هم من لذتِ تنهایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علی آباد در شمال کرمانشاه ي به نامنازاره نام برکه ای است در روستای
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 نده بامدادان خورشیدخ

 

 کدکنی برای  شفیع                           

 

 با این همه نيرنگ و ریا ؛

 امید خورشیدِِ بامدادان ءخنده

 باور کردنی ست  ، باز                             

 با این همه نيرنگ و ریا ؛

  بی ریا هایي دوستی               

 ر کردنی ست باو ، باز                            

 با این همه نيرنگ و ریا 

  سرسبز  دشتِ در نهء؛  سرخهایДِ  گلِ شکفتنب   

    باز باور کردنی ست                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102

 

  ْگله از خود کن واز زمانه نϿی

 

 گرچه زیبنده نباشد من به تو گويم چه کنی

 دیشه و جانت کوشیبهتر آن است که در به ورزیِ ان

 چشمِ مثبت بين به جهان بازگشای

           تا هر چه خوبی در آن هست همه را باز بینی

 هیچ روا نیست شکایت زД بد عهدیِ دوران کنی 

 که بینی ؛ همه از خود بینی ههر لطم

 پی نیکی رو و در راه حقیقت می پوی

  خسرو ِناصر خسرو ِ سخن آن شيرینیاد آر 

  کنی اخترД خویش بدچو تو خود "

 "مدار از فلک چشمЮ نیک اختری

 

 

 

 

 

 

 نکوهش مکن چرخЮ نیلوفری را            برون کن زД سر بادِ خيره سری را     

 مدار از فلک چشمЮ نیک اختری را        چو تو خود کنی اختر خویش را بد

 نیناصر خسرو قبادیا                                               
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 کریسمس مبارک باد ای اهلД زمين 

 

 

                       )1 ( 

 

 دوست می دارمش و می دارم دوست ؛

 هر زمستان که

 .چنين می گذرد  و سپید پوش 

 .، سراپردهء یکسر اسپید که بپوشیده 

 انجمادِ یخ و يخبندانش ،

 که بر سرД شاخه هایی         

 . عورهمه  و ندعریانهمه  

 .، همه از بید و چنار بی برگ  همه 

 .بر سر تبریزي هایД بلند            

 بر سرД دیوارД بلندِ بارو                      

 بر سرД سЙروД و کاج ،

 سبز  چارفصل هر درختانД این           

 دوست دارم همه را  ،

 ،از پسД این همه سوز و سرما             

             Дبرف های سپید  از قفای 

 که ما می طلبیم  رویش سبز و بهار ست ؛          

 

                

                     )2 ( 

 

 بابا نوئل ،  امشب از قرار
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 یمهم شاید عمو نوروزش خوان ماآنک    

 می آید  با سورتمه اش                      

 در راه است  ، آن سپید مویД اندیشه سپید     

 .نرم نرمک به رϿه می پوید 

 .به همراه دارد سوغاتی هایی             

  ،  آیا روزی می شود

 سوغاتی را پيرمردِ زمستانی ،         

                برایД همهء بچه ها                    

 همراه آرد ؟        

 !شدنی ست  حتما

 !که شدنی ست  یمتردید نکن

  ، ابناء بشراهل زمين ما کافی ست ؛

 همه با یک آوا 

 آن را عدالت را هجا کنیم و بخوانیم

 . بچه ها اینک منتظرند 

 .بچه هایД محروم منتظرند 

 .وЙ بدیدارД کریسمس آمده اند 

 .هم به دیدارД مردِ يخی 

 !ای اهلД زمين ! کریسمس مبارک باد 

 !هموطنان  ای سال نو شد ؛ مبارک باد
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 من و تو گفتگویی میان

Дسوتی از تنهایيکِ در پس

پشتِ تنهایي خویش پنهانم ؛ 

وЙ تو از من  پنهان                      

گفتگویД من و تو ؛ گفتگویي ست

تنهایيِ  ذهن ، در تنهایي خویش در 

بينД ما فاصله است   

بين ما فاصله هاست               

.ذهن با ذهن سخن می گوید 

نهان ست  ؛گر چه فکر پ

.لیک حرفِ پنهانی نیست  

گفتگویی که 

؛ ست حرف دلی با  جانی

حرفِ جانی با جان 

سال ها گذشت 

 خاتمه یافت  هر چه بود

! دستِ تقدیر خود خاتمه دادش آنسان

یک زمان در یک آن ،

با چشم چشم 

سخن ها می گفت            

ذهن با ذهن سخن ها می راند  

ه چیز خاطره است هم ،اکنون اما 

!بينِ  ما فاصله هاست 
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د داشت یشه در خاک بایر

 

 د بود یچون درخت با

 سربلند و سبز باید بود

د داشت یشه در خاک بایر   

      د داد یوЙ ثمر با        

 د بود یبا استوار چون درخت

 باید داشت ریشه در اعماق   
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 هبآن  پیش یی قدمگذار گر

 

 

 آن دوست که روزی

 تو را هم یاور و یار بود

 یك روز زِ هم دور و فراموش

 زان پیش که بگویند

 از دارД فنا رفت و

 به دیدارД لقا رفت 

 هم امروز آن به که

 گذاری قدمی پیشتو  

   Дرو به او كرده واز 

 پرسیاحوالِ خرابش  

 ؛ هم او نباشی خویششرمندهء كه تا 
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 عکس ها

 

 

  کودکیعکس ها خاطراتِ 

 جوانی  ِ عکس ها خاطرات

 زندگی ِ خاطرات ، همه عکس ها

 اندوهها نشانه هایДِ عكس 

  شعفنشانه هایДِ  عکس ها

امیدعکس ها نشانه هایِ 

بودنعکس ها نشانه هایِ 

Дکمالِ عکس ها نشانه های  

 رند گذعکس ها نشانه هایِ 

 

 

 

 

 

 

 



109

 

 

 

 

 

 

 

 انتقاد

                                

 حافظ ار خصم خطا گفت ، نگيريم بر او "           

 " ور به حق گفت ، جدل با سخنД حق نکنیم              

 

                                                                                 

 

  از انتقاد راسیم  

 اگرچه تلخانتقاد زهر نیست ؛      

 !نوشداروست      

 از انتقاد راسیم          

                                                               حتی اگر به زهر هم بیامیزند                     

 در کوک کردنД هر سازД مخالفی

 درگفتن و شنیدنД هر حرفِ مخالفی ،   

 یا نابجادر طرحЮ هر انتقاد بجا               

 جامعه ست  كه بالا می رودظرفیت تحمل          

 میان انتقاد کردن و دشمنی کردن ؛

 ست یبسیار یتفاوت ها                        

 دشمن نیست  انتقاد کند ؛ هر کس         

 سلاحЮ دشمن نیست " نتقاد ، اساساا 
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 قاد راسیم ، دسیسه اش نخوانیم از انت   

 طرح چار کلام حرفِ حساب ،                       

 یا حتی طرح حرفِ بی حساب ،                   

                                       ِ موجود قصد شناختن معایببه    

    خود یک ضرورت است 

 هر اشارتی به حرف هاي ناگفتهء بسیار

 نی چند ،حرف های مسکوت  مانده از روزگارا     

 ردم مدار، مشقД مردم سالاری است در جامعهء م        

 مشقی برای حکومت است                    

 سیاه مشقی است برایД همگان                    

 مگر نه آن که محمدِ  پیمبر   

 نیز چنين می کرد ،                       

 اد به مردم اجازهء طرحЮ نظر می د            

 در فضای غلبه چاپلوسی و تمجید ؛ 

 امکان طرحЮ هیچ انتقادی نیست               

 همیشه در فضایД چاپلوسی ست

 دسیسه چیده می شود                   

   Дاگر چه روزگاری تاوان 

 طرح هرحرف حساب و بی حساب ،                  

 دهبیانД گفته هایی سنجیده یا نسنجی             

 به قصدِ انتقاد سنگين بود                        

 لیک روزگارД امروز ،

 .روزگارД دیروز دیگر نیست  

 .نسلД جوانД امروز ، نسلД جوانД دیروز نیست    

 امروز در خانه ، در کوچه ، در مدرسه       

 در اداره ، حداقلД انتظار در دانشگاه ،   

 ر انتقاد و هرشنیدن ه   

 حرفِ مخالفي ست            

 از انتقاد راسیم            
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